
انتشــار  بــا  روســتایی  ســعید 
استوری زمزمه های چند روز 
گذشــته درباره عــدم حضور 
فیلــم تــازه اش در چهلمین 
دوره جشــنواره فیلم را تأیید 
کرد. روســتایی در صفحه اینستاگرامش این طور 
نوشــت: »فیلمبرداری »بــرادران لیلا« همچنان 
ادامــه دارد و امکان اینکه فیلم بــه این زودی ها 

آماده بشه، اصلًا وجود ندارد.«
تصویــر  معتمــدی  محمــد 
»امیرکبیــر  مســتند  پوســتر 
کــرده  منتشــر  را  خــون«  در 
مســتند  ایــن  کــه  نوشــته  و 
پرده بــرداری از قتلــی مرموز 
در تاریخ قاجار و ناگفته هایی از امیرکبیر اســت. 
سجاد باغ شــیخی تهیه کنندگی و کارگردانی این 
اثر را با صدای محمد معتمدی و روایت خســرو 

معتضد و سیف الله امینیان برعهده دارد.
انتشــار  بــا  مقدمــی  شــبنم 
»زاپــاس«  از  تصویــری 
خاطــرات این فیلــم کمدی 
به کارگردانی بــرزو نیک نژاد 
در  او  اســت.  کــرده  مــرور  را 
این باره نوشــته اســت: »گوشــی ام یک یادآوری 
شیرین و خوشمزه برام داره. می گه 6 سال پیش 
سال 94 همین روز رامیان بودم. مشغول زندگی 
در نقــش زنی به اســم خورشــید« در این تصویر 
ریمــا رامین فر و الناز حبیبی دیگــر بازیگران این 

فیلم هم حضور دارند.
کارگــردان  رفیعــی  علــی 
شناخته شــده تئاتر در صفحه 
اینستاگرامش از برگزاری دوره 
آمــوزش آنلایــن »کارگردانــی 
تئاتــر« خبــر داده اســت. ایــن 
مســتر کلاس ویدیویی نخستین ســری از مجموعه 
آموزشی صفحه نو با مدیریت مجتبی میرتهماسب 
اســت. عــلاوه بــر علــی رفیعــی، در ایــن صفحــه 
هوشــنگ مــرادی کرمانی )قصه نویســی(، حســین 

علیزاده )موسیقی(، رخشان بنی اعتماد )کارگردانی 
سینما(، فاطمه معتمدآریا )بازیگری(، عبدالحسین 
وهاب زاده  )کودک و طبیعت( و نصرالله کســرائیان 
)عکاسی مستند(  تجربیات منحصر به فردشان را در 

ساختار مستند آموزشی ارائه می کنند.  
فرزاد خوشدســت کارگردان 
بــا  قرمــز«  باریــک  »خــط 
انتشــار تیــزری، آغــاز اکــران 
آنلاین این مســتند تحســین 
شــده را اعــلام کــرده اســت. 
»خط باریک قرمــز« موفق ترین و پر جایزه ترین 
مســتند داستانی ســال 1398 و پرمخاطب ترین 
اثــر گــروه اکــران هنــر و تجربــه در ســال گذشــته 
اســت. این فیلم درباره یــک درباره یک مدرس 
تئاتــر درمانــی )توماج دانش بهزادی( اســت که 
تصمیــم می گیــرد وارد کانــون اصــلاح و تربیت 
شــود تا شــاید روحیــات خشــن و مجرمانــه این 
گــروه را از طریق درام تراپــی تغییر دهد. در این 
مســیر از چهره های مهم بازیگــری و درام تراپی 
نیــز  )هنگامــه قاضیانــی، فرهــاد اصلانــی و...( 
کمــک می گیرد تــا شــاید بتوانــد در نهایت گروه 
منتخــب را بــرای اجرای یــک نمایــش از زندان 

خارج کند.
آتیلا پســیانی از ایفای نقش 
»بــرف  ســریال  در  »پرویــز« 
بی صدا می بــارد« خبر داده 
اســت. پخش این ســریال به 
کارگردانــی پوریا آذربایجانی 
چند روزی است که از شبکه سوم سیما آغاز شده 
است. »برف بی صدا می بارد« که از آن به عنوان 
یکــی از طولانی ترین ســریال های تلویزیونی نام 
برده می شــود، ســه فصل دارد که داستان فصل 
اول آن در 1۰۰ قســمت از ســال های ۶۵ تــا ۶9 
روایت می شود. فرهاد آییش، الیکا عبدالرزاقی، 
پوریا پورســرخ، مائده طهماسبی، پاشا رستمی، 
پوریا شــکیبایی، پانته آ ســیروس، مریم شیرازی، 
مینا وحید، فریبا متخصص، امید روحانی و... از 

دیگر بازیگران این سریال هستند.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام صادق)ع(:
هرکس که در مورد خود، رعایت انصاف نماید، به داورى دیگران پذیرفته شود.

سخن روز

 سرعت اینترنت

نیکی کریمی: حدود ســه ســال قبل بــه نظرم آمد فیلــم »آتابای« دقیقاً همان چیزی اســت که دوســت دارم، بســازم. چون 
می خواستم تماشــاچی وقتی فیلم تمام می شود، حالش خوب باشد. اما در پاسخ به این که چرا برخلاف تجربه های قبلی در 
فیلم خودم بازی نکرده ام، باید بگویم که تصمیم نداشــتم در فیلمم بازی کنم، چون فیلم بســیار ســختی بود و می دانســتم، 
صددرصــد تمرکــزم را باید برای ســاخت آن بگذارم. بــه تنها چیزی که فکــر کردم این بود بــه هرحال در کشــور ما خطه های 
مختلفی وجود دارد خیلی دلم می خواست که دنیای تازه ای را تجربه کنم و خیلی شخصی به سراغ این قضیه رفتم، همیشه 
گویش و زبان ترکی را دوســت داشــتم و خیلی از لحاظ شنیداری برایم جالب بود. البته مناطق دیگر را مثل کردستان، شمال 
و جنوب بررســی کردم اما اشــعار و نحوه تغزلی بودن و سازهای آن منطقه باعث شــد که دلم بخواهد در خطه آذربایجان 

فیلمم را بسازم.

بخشی از گفته های کارگردان فیلم سینمایی »آتابای« در ایسنا

هدفم خوب شدن حال تماشاچی بود

جنگ و صلح، 
لئو تولستوی، 

سروش حبیبی، 
نشر نیلوفر
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 عکس 
نوشت

هنرمندان 
در فضای 

مجازی
اهالی فرهنگ و هنر روزهای شــلوغ کاری را پشــت ســر می گذارند و اطلاع رســانی 

درباره آخرین فعالیت شان موضوع مشترک پست های اینستاگرامی شان است.

»ســید بن طاووس« )3۷۰–۴3۶هجری( از 
زمره عالمان بزرگ دین است که در حقش 
گفته شده تالی معصوم بوده و به علم و زهد 
و تقوی زبانزد و الگوست. وی رئیس مذهب 
شــیعه در ســده چهارم و پنجم هجری بود 
و بــه دلیــل نامیده شــدن مذهب تشــیع در 
آن زمــان بــه مذهــب »جعفــری فضلــی« 
یــا مذهــب »فضلیه«، ایشــان نیز بــه »امام 
الفضلیه« شــهرت یافته اســت. پیروان وی در تاریــخ باقی مانده و 
امروزه شیعیان فضلی در ایران، عراق و شمال آفریقا ساکن هستند.

ســید بن طاووس از جانب پــدر به امام حســن)ع( و از جانب مادر 
به امام حســین)ع( نســب می بــرد و گفته شــده دو مرتبه موفق به 
دیدار امام زمان)ع( شده اســت. ســید ابن طــاووس به دلیل هوش 
و اســتعداد سرشــارش مدارج علمی را بسرعت طی کرد و با پیشی 
گرفتــن بر عالمان همعصــر خود از جایگاه ویژه ای میان شــیعیان 
برخــوردار شــد. از وی آثــار فراوانی برجــای مانده کــه از جمله آنها 
»کشــف المحجة« دربردارنده توصیه های اخلاقــی و اعتقادی وی 
در قالب وصیت به فرزند ارشدش که در آن زمان نوزاد بود، است. 

وی تحت فشــار دولت عباســی مجبور به ترک بغداد و بازگشت به 
زادگاهش»بلد« شــد. در راه بازگشــت به زادگاه خود در کربلا کتاب 
کشف المحجة را طی دو ماه نوشت و از خود به عنوان اثری معنوی 
به یادگار گذاشت. یکی از اهتمام های بزرگ وی مقابله با معتزله در 
تجســم دولت فاطمیان مصر بود. ســید بن طاووس با فتح بغداد 
به دســت فاطمی هــا، با نگرانی موضوع نفــوذ عقاید معتزلیان در 
باورهای شــیعه امامیــه را رصد و خطر اســتحاله مذهب امامیه در 
عقاید معتزلیان به دلیل مشابهت هایی که با شیعه داشت را گوشزد 
کــرد. این اقدام وی تشــیع را از مهلکه انحلال در یکی از بزنگاه های 
تاریخ رهانید و فرصت حضور مکتب اهل بیت)ع( در طول تاریخ را 
فراهم کرد. شناساندن مغایرت های معتزله با مکتب امامیه یکی از 
محورهای کتاب کشف المحجة را به خود اختصاص داده که ضمن 

آن با نگاهی آینده نگر به نگارش در آمده است.
ســید بن طاووس در کتاب »کشــف المحجة« فرزندش را سفارش 
و امــر کرده بــه انجام اموری که مربوط به آداب و وظایف او نســبت 
به صاحب الزمان)ع( اســت و گفته اســت: »... در پیروی و وفاداری 
و تعلق خاطر و دلبســتگی نســبت بــه آن حضرت)ع( بــه گونه ای 
باش که خداوند و رســول او)ص( و پدران آن حضرت و خود او از تو 
می خواهند و حوائج آن بزرگوار را بر خواســته های خود مقدم بدار! 
هنگامــی که نمازهای حاجت را به جای مــی آوری و صدقه دادن از 
ســوی آن جناب را پیش از صدقه دادن از ســوی خودت و عزیزانت 
قــرار ده و دعــا بــرای آن حضــرت را مقدم بــدار بر دعا کــردن برای 
خودت و نیز در هر کار خیری که مایه وفای به حق آن حضرت است 
آن بزرگوار را مقدم بدار، که سبب می شود به سوی تو توجه فرماید 

و به تو احسان نماید...«.
گرایــش ابــن طاووس بیــش از هــر موضوعی به مســائل اخلاقی و 
معنوی و بخصوص دعا و زیارت  بود. از این رو اشــاراتی که در کتاب 
کشف المحجة به نکات دینی و اخلاقی نموده در همین راستاست. 
هــر بخش این کتــاب فصلی از فضیلــت و به وجــود آورنده فضای 
آرامش ضمیر برای آدمی اســت. او آیندگان را متوجه این موضوع 
می سازد که عالم محضر خداست! ودر این ارتباط می نویسد: »ای 
فرزندم، اساس مطلبی که باید در نظر داشته باشی و از کف ندهی، 
آن اســت که پیوســته متذکر باشی که در پیشــگاه خدای جل جّلاله 
قرار داری و او بر همه احوال تو آگاه اســت و... در آنچه بر تو گذشــته 
اســت با بهترین شــیوه و نثار عنایات خود، بهترین دوســت تو بوده 
اســت. نیز پیوســته با تو بوده اســت و تو پیوســته حتی پس از مرگ 
بــه مصاحبت جمیل او نیازمنــدی. اگر او از تــو روی بگرداند یا تو از 
او روی بگردانی، کیســت که پشــتیبان تو شــود؟ اگر خویشتن را و هر 
آنچه را که داری تباه کنی، کیست که تو را حفظ کند؟ و اگر او را از دل 
بیرون کنی، کیست که او را به جای پروردگار خود جل جلاله بنشانی؟ 
پــس من از رحمت حق تعالی می خواهــم که دل تو را از معرفت و 
هیبت و رحمت خود سرشــار فرماید و عقل و اعضای تو را آن سان 
به خدمت و طاعت خود در آورد که وقتی نشســته ای، به یاد داشته 
باشی که در پیشگاه مقدس او نشسته ای؛ و هنگامی که ایستاده ای، 
متذکر باشی که نیروی قدرت تو در راه رفتن از اوست؛ و در راه رفتن 
چنان با ادب باشی و به ادب کوشی که در حضرت ملک الملوک )که 
هیچ موجودی از او بی نیاز نیســت( باید آن سان بود و آگاه باش که 
اعضای بدن تو ســرمایه و بضاعتی است که خدای جل جلاله به تو 
عنایت فرموده و امانت هایی است که خداوند جل جلاله به دست 
تو ســپرده اســت تا با آن برای خویشــتن و آخرت خویش سوداگری 
کنی. پس اگر آن را در کاری به مصرف برســانی که برای آن آفریده 
نشــده است و در اطاعات و مراقبات به کار نبری، یا دمی در غفلت 
به سر آری، از این شیوه، زیان به نصیب می بری و بار و بری که بهره 
تو می شود آن است که از سرور و مولای خود دور افتی و در آستان او 

فرومایه و سبک گردی.«

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

امروز که زنده ای، زندگی کن. 
فردا خواهی مرد. همان طور 

که یک ساعت پیش بایست 
مرده باشی. وقتی سراسر 

زندگی ات در برابر ابدیت 
لحظه ای بیش نیست، 

چه جای آنست که خود را 
عذاب دهی؟

اگر بخواهم پنج رمان برتر منتشــر شــده در سال 
1۴۰۰ را نــام ببــرم، »پلنــگ زخمی« نوشــته تقی 
شــجاعی قطعــاً جزوشــان هســت. مطمئنــم هر 
نوجوانی که آن را بخواند خوشش می آید و لذت 
می بــرد. امــا توجــه کرده ایــد نزدیــک صــد کلمه 
نوشــته ام امــا چیــزی از خــود داســتان نگفتــه ام. 
می شــود.  شــروع  جــا  همیــن  از  ماجــرا  ســختی 
نویســنده اثــر جســورانه ای خلــق کــرده و دســت 
روی نقطه حساســی گذاشــته اســت. نقطه ای که 
خیلــی از مــا، والدین و اولیــای تربیتی نه حرفش 
را می زنیــم و نــه می گذاریم کس دیگری حرفش 
را بزنــد. حــالا بگذاریــد از قصــه بگویم و باقــی حرف های مهــم را بزنم. 
قهرمان داســتان »پلنگ زخمی«، یک پســر پانزده ســاله اســت، عرفان 
یــا آن طــور کــه خــودش در پروفایلــش نوشــته عرفــان پلنگ. پســری در 
آســتانه بلــوغ، در دنیــای امــروز. دنیــای شــبکه های اجتماعــی و فضای 
مجازی و دسترســی آســان بــه هر محتوایــی. چه خوب و چه بــد. عرفان 
که حالا موبایل دارد و با یک دختر هم در فضای مجازی آشــنا شــده و از 
فیلترشکن و باقی ماجراها خبر دارد، به مشکلی بزرگ مبتلا شده است. 
حــالا اینکــه عرفان بــا این معضل چــه می کند و ســرانجام داســتان چه 
می شود خودتان باقی کتاب را بخوانید. الان می خواهم از محتوای کتاب 
بیشــتر بگویــم. باز هم بگویم. جســارت نویســنده واقعاً تحســین برانگیز 
اســت. در روزگاری که نویســندگان ما اصلًا برای نوجوانان نمی نویسند یا 
در بهتریــن حالت، داستانشــان خنثی اســت و هیــچ دردی از نوجوان را 
نه مطرح و نه درمان می کند یا حتی بدتر. نوشتنشــان تخدیری اســت و 
ترویج چیزهای مضر. اینکه نویسنده ای رمان نوجوانان با محوریت امور 
تربیتی و دینی بنویســد، جای خســته نباشــید دارد. هم به نویسنده، هم 
به ناشر. یک چیز دیگر هم هست. من قبل تر کارهای این شکلی خوانده 

بودم. عیب بزرگ چنین کارهایی شعارزدگی است.
یعنی نویســنده فقط دنبال این بوده که محتوایش را به چشــم مخاطب 
برســاند و تمام. قصه خوب و شــخصیت پردازی و ایــن چیزها هم هیچ. 
امــا پلنگ زخمی قصــه خوبی دارد. حجم کمی دارد امــا به اندازه کافی 
خرده ماجــرا هم دارد و خط مســتقیمش را نمی شــود راحت پیش بینی 
کرد. بماند که باورپذیر هم هســت. آدم های داســتانش خط  کشی شــده 
نیســتند. جایــگاه اجتماعــی و ســواد و تیــپ و قیافه شــان آنهــا را خوب و 
بد و خاکســتری نمی کند. این رفتارشــان است که نشــان می دهد به کجا 
می روند و چه نیتی دارند. باید دســتمریزاد گفت به تقی شــجاعی که به 
مخاطب نوجوانش نشان داده است صرفاً براساس ظاهر قضاوت نکند 
و بداند آدم ها پیچیده هســتند و براحتی نمی شود برای همه یک نسخه 
پیچیــد. این را هم بگویم؛ این کتاب را فقط برای نوجوان ها نبینید. برای 

والدین امروزی هم فرصت خوبی است که پلنگ 
زخمــی را بخوانند و از زمانه فرزندشــان بهتر آگاه 

شوند. حتی برای معلم ها.
ë پلنگ زخمی
ë تقی شجاعی
ë انتشارات: کتابستان معرفت
ë 1400 :سال انتشار

کافی، ج۲، ص14۶

»اژدها« یکی از مشهورترین، شگفت انگیزترین 
و در عین حال جذاب ترین موجودات افسانه ای 
را  اژدهــا  چینی هــا  روزگاری  اســت.  جهــان  در 
می پرســتیده و او را نمــاد آب، بــاران و آبادانــی 
می دانســته اند. امــا در ادبیــات و فرهنگ غرب 
و همچنیــن نزد مصریــان باســتان، اژدها نماد 
طغیان و ویرانی بوده اســت. مردم ایران زمین 
هم تصویر خوشــایندی از اژدها نداشته و او را از 
نخســتین یاران اهریمن و موجــودی در نهایت 
بدی و پلشــتی می پنداشــته اند.مردم در روزگار 
کهن، تصاویر ذهنی متفاوتی از اژدها داشته اند. 
اژدهایی که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته و داستان های زیادی درباره 
آن نوشــته و منتشر شــده اســت. بچه های امروز، اژدها را خیلی دوست 
دارند و از خواندن و شنیدن داستان هایی درباره این موجود اسرارآمیز و 
افسانه ای لذت می  برند. پس پدرها و مادرها می توانند با خواندن و هدیه 
دادن کتاب هایی که شخصیت اصلی شان، یک اژدهاست بچه های خود 
را بــه کتاب خواندن تشــویق کنند.مجموعه پنج جلدی »یــک اژدهای 
امروزی« یکی از همین مجموعه هاســت. »خال خالی«، اژدهایی است 
که دوســت دارد زندگی بهتری داشــته باشــد؛ به همین خاطر تصمیم 
می گیرد به شــهر برود و شــغل مناســبی برای خودش پیدا کند. او یک 
روز پاییزی، وسایلش را در بقچه می گذارد و با پدر و مادر و خواهرهایش 
خداحافظی می کند و به شــهر می رود. خال خالی در شــهر، ســوار مترو 
می شــود و از ایــن گوشــه به آن گوشــه مــی رود؛ آدم هایــی را می بیند که 
اعتنایــی بــه او ندارند. دُمش را لــه می کنند، بی آنکــه از خال خالی عذر 
بخواهند. آدم هایی که به دنبال تصویر ذهنی خود هستند و نمی خواهند 
و نمی توانند این واقعیت را بپذیرند که او یک اژدهای واقعی اســت که 
می تواند پرواز کند و نفس گرمش، شعله می کشد. راستش همه مردم 
و همه مشــتری هایی که به رســتوران می آیند به اشــتباه تصور می کنند 
خال خالــی، پســر بچه ای اســت که لبــاس اژدها به تن کرده اســت.یک 
روز اژدهــای امــروزی داســتان ما از شــدت ســرما به نفس آتشــین خود 
پناه می برد و مادر و دختری او را می بینند و خوشــحال می شــوند و از او 
می خواهند کارش را دوباره تکرار و کاری کند که باز هم از دهانش، آتش 
بیرون بیاید. کم کم توجه مردم جلب و خال خالی هیجان زده می شود 
و آن قدر ذوق می کند که بال می زند و بالا و بالاتر می رود. بی خبر از اینکه 
به جرم اجازه نگرفتن از برج مراقبت فرودگاه جریمه می شــود و مردم 
از دور و برش کنار می روند و او تنها می ماند. آن قدر تنها که وقتی بیمار 

می شود، کسی نیست به دیدنش برود و از او مراقبت و دلجویی کند.
خال خالی دلتنگ می شــود و به شــهر باستانی شــان »کتیبه« می رود تا 
روزگار خــوش گذشــتگان و نیــاکان خــود را به خاطر آورد. آنجاســت که 

متوجه می شــود خانه بزرگ پــدری را 
با یک خانه کوچک عوض کرده؛ همه 
خاطره   هــا در ذهنــش مرور می شــود و 
بــه یاد می آورد در شــهر بــا او چه کرده  
و چطــور حــق و حقوقــش را نادیــده 
گرفته انــد. بــه همین خاطــر تصمیــم 
می گیرد برای شــهردار نامه بنویســد و 
از حــق خود دفاع کند امــا به جای این 

کار، ســنگ و میخی برمی دارد و شروع به نوشتن می کند: »یک اژدهای 
امروزی، شــاید در اول راه، چیزهــای زیادی نداند. او تنهایی را به در کنار 
خانــواده بودن انتخاب می کند... به جایی می رود که اصلًا او را به عنوان 
یک اژدها قبول ندارند اما به او یک شــغل ســخت می دهند و هر وقت 

دلشان بخواهد از کار اخراجش می کنند.«
مرجــان ظریفــی نویســنده و مجیــد صابری نــژاد، تصویرگــر مجموعه 
»یــک اژدهــای امروزی« هســتند که از ســوی نشــر قــو برای گروه ســنی 
»ب« منتشــر شــده. در این مجموعه متن و تصویر به موازات هم جلو 
می روند و یکدیگر را کامل می کنند. این قصه، اولین کتاب منتشــر شده 
مرجان ظریفی، یکی از مربیان کانون پرورش فکری اهواز است که تولد 
نویســنده ای خوب و توانمند برای کودکان را مژده می دهد.نویسنده در 
این مجموعه به مشکلات زندگی شهرنشینی اشاره کرده و با زبانی ساده 
و جذاب و غیرمستقیم از بچه ها خواسته تا به بزرگ ترها و دوستان خود 
احترام بگذارند و مراقب شــان باشــند؛ از ســوی دیگر با فرهنگ و تاریخ 
خود آشــنا شــوند و بــه آن افتخار کننــد در عین حال تکنولــوژی و ابزار و 
دنیای مدرن را هم بشناسند و از آن استفاده کنند. خلاصه اینکه پدرها و 
مادرها می توانند ساعات خوشی را برای فرزند خود با خواندن مجموعه 

»یک اژدهای امروزی« و داستان های خال خالی رقم بزنند.

اثری ناتمام از»اگوســت رودن« مجسمه ســاز نامدار فرانسوی 
در یک حراجی به فروش می رســد. این مجســمه، مادری است 
کــه فرزند در حال مرگــش را در آغوش گرفته و حــدود نیم قرنی 
می شــود که در یک گورســتان در»ویرجینیا« روی یک سکو قرار 
داشته است. قرار شده مجسمه مذکور بیست و دوم فوریه راهی 
حراجی »فری من«  شود. نوادگان مالک این مجسمه معتقدند 
با توجه به مشــهور شدن این مجســمه احتمال به سرقت رفتن 

آن افزایش یافته است./ایسنا

چرخ و فلک

زهره نیلی
روزنامه نگار

پیشنهاد

مسعود آذرباد
نویسنده و منتقد

نیما شاه میری
نــــگاره

عــادت از هر نوع و به هر شــکل آن چیز اشــتباهی  
اســت. حتی عادت بــه چیزهایی خــوب و کارآمد. 
عــادت ذات هرچیزی را خواهد کشــت و روزمرگی 
و بیهودگــی را به دنبــال خواهــد داشــت. به همین 
خاطــر معتقــدم نباید تلاشــی برای عــادت دادن 
مردم به دیدن تئاتر یا ســینما رفتــن اتفاق بیفتد. 
چیزی کــه باید اتفــاق بیفتد خود اتفاق اســت. به 
نظر من برای تئاتر دیدن باید نمایش هایی درخور 
توجــه تولید شــوند نه صرفاً بــرای اینکه یک کاری 
کرده باشــیم و... تئاتر باید به اتفاقی منجر شود که 
مخاطــب آن، زندگــی اش به قبل و بعــد از دیدن 
نمایش تقســیم شود. نمی گویم کلیت زندگی اش 
امــا حداقل بایــد به تغییــری حتی کوچــک منجر 
شود. متأسفانه این دو سال بیماری به خیلی از گروه های نمایشی ضربه 
زد و حتــی چند ســالن را هــم به تعطیلی کشــاند و این به فقیرتر شــدن 
هنرمنــدان به لحاظ مالی انجامید. قشــری که اکثریــت آنها پیش از این 
نیــز وضعیــت مالــی خوبی نداشــتند و حالا هم دو ســال طاقت فرســا را 
بدون کســب درآمد پشت سر گذاشــته اند؛ اما در همین چند ماه اخیر با 
بهبود اوضاع شاهد بودیم که گروه های نمایشی با نمایش های خوبشان 
یکی یکــی بــه صحنه بازگشــتند و این امر بخوبی نشــان داد که در این دو 
ســال همه مشــغول کار و تمرین بوده و هیچگاه ناامید نشــده اند. شــاید 
این روحیه در کمتر قشــری از اجتماع وجود داشــته باشــد و کمتر قشری 
باشــند که دو ســال در بیکاری مطلق کار کنند؛ آن هم بدون داشــتن یک 
ریال درآمد. با اینکه تئاتر به لحاظ فکری و تولید اندیشه های نو همیشه 
پیشــرو بــوده و حتــی جلوتر از ســینما، موســیقی و هنرهای تجســمی اما 
متأســفانه هنوز جایگاه اقتصادی خود را در بین ســایر هنرها پیدا نکرده 

اســت. خــود مــن از هنرهای تجســمی و نقاشــی و گرافیک با تئاتر آشــنا 
شدم و رشته تحصیلی ام سینماست اما هیچ گاه هیچ بستر و مدیومی به 
اندازه تئاتر مرا به هیجان نمی آورد. با این همه سال هاست می بینیم  در 
سینما فیلم هایی که به اتفاقی نو و فکری تازه منجر شوند تولید نشده  یا 
بســیار کم تولید می شوند و سینما گویی راه تجارت را پیش گرفته و فعلًا 
در هیجان پول هایی  اســت که به سوی آن روانه می شود. موسیقی نیز به 
همان راه رفته و اکنون دوردور کنســرت های بزرگ اســت؛ کنســرت هایی 
کــه پس از دو ســاعت، مخاطــب با چیزی بجز عکس و امضا و ســلفی از 
ســالن خارج نمی شــود. تجســمی هم دور از این دو نیســت. قیمت یک 
تابلــوی نــه چندان خــوب در تهــران گاهی بــا قیمت فروش یــک پروژه 
ســینمایی یــا چند ماه فــروش یک نمایش خــوب برابری می کنــد، البته 
باید اضافه کنم که در سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و... هنرمندان 
جوان و بســیار خوبی ســعی می کنند بازی را عوض کرده و مســیری تازه 
بــرای این رشــته ها مشــخص کننــد اما جریــان اصلــی در ایــن هنرها به 
ســویی دیگر رفته و انگار به این زودی ها هم از این مســیر قصد بازگشت 
ندارد. در تئاتر چنین نیست. انگار همه اینجا هنوز ر ؤ یاپرداز و ماجراجو 
هســتند. انگار زندگی هیجان انگیزتر و هنوز در دام تجاری شــدن نیفتاده 
اســت. شما هنوز می توانید به ســالن بروید تا گروهی نمایشی برای شما 
چالش ذهنــی جدیدی ایجاد کند. تصاویر بدیــع ببینید و به زیرین ترین 
لایه های شــخصیتی و وجودی خود دسترســی پیدا کنید؛ اما پیشــرفت و 
گشــایش به لحاظ اقتصــادی برای تئاتــر اتفاق نیفتاده. چــرا؟ نمی دانم  
شــاید دلیلش همان مقاومت تئاتر در مقابل تجاری شــدن اســت. پول 
و کســب درآمد بد که نیســت هیچ، بســیار هم خوب است و من دوست 
دارم روزی را ببینم که تئاتر جایگاه اقتصادی خود را هم پیدا کرده باشد 
امــا بــه این شــرط که برای رســیدن به ایــن جایــگاه روی روح ماجراجو و 

رؤ یاپرداز خود پا نگذارد.

همه اینجا هنوز ر ؤ یاپرداز و ماجراجو هستند

یادداشت

محمد لهراسبی
کارگردان تئاتر

قصه ای که آدم هایش خط  کشی شده نیستندیک اژدهای امروزی، چگونه اژدهایی است؟

ë چهره ها

ë یاد او
پنجــم دی زادروز ثریــا قزل ایــاغ )133۲-1399( اســتاد کتابــداری 
و ادبیــات کودک و از کوشــندگان فرهنگ کودکی در ایران اســت. او 
ســال ها با شــور و عشــقی بی بدیل در حوزه  ترویج  کتابخوانی برای 
کــودکان و نوجوانــان ایــن ســرزمین تــلاش  کــرد. از ثریــا قــزل ایاغ 
آثــار مانــدگاری به جــا مانده اســت که می توانــد برای کتابــداران و 
ترویجگران کتاب کودک و همه  آنان که برای ســاختن فردایی بهتر 
برای کودکان می کوشند ســودمند باشد. صفحه اینستاگرام »با من 

بخوان« متعلق به مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با یادی از تلاش های ثریا قزل ایاغ  این روز 
را تبریک گفته است.

ë چه خبر
قــرار اســت عصر پنجشــنبه نهــم دی مــاه 14۰۰ 
پرونده هشــتمین دو سالانه داســتان کوتاه نارنج 
بــا برگــزاری اختتامیــه در تــالار فردوســی اداره 
جهــرم  شهرســتان  اســلامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
 بســته شــود. این خبــر را صفحه اینســتاگرام این 

دو سالانه منتشر کرده است.

نامه ای معنوی برای آیندگان


